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سفر  به  هند  براي جمع آوري ميراث مكتوب اسلام و ايران
(در گفتگو با يك مقوِّم كهنه كار، استاد خليل مستوفى) 

بخش دوم

على صادق زاده وايقان1

ــتوفى در جمع آورى نسخه هاى خطى كشورمان بر  ــتاد مس ــش بى دريغ اس نيم قرن تلاش ارزنده و كوش
ــى پوشيده نيست، به ويژه سازمان هاى دولتى مانند: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ميراث فرهنگى و  كس
ــتان قدس رضوى و ... با استاد خاطرات نهفته و  ــى، آس كتابخانه هاى بزرگى از قبيل: ملى،  مجلس، مرعش
اسرار نهانى فراوانى داشته اند و جلسات بى شمارى را با حضورش ثبت كرده اند. ايشان علاوه بر سفر به اكثر 
شهرها و روستاهاى كشورمان، حدود 20 سفر به شهرهاى مختلف هند داشته اند و نسخه هاى خطى نفيس 

و فراوانى كه در سينه هند2 نهفته بود را خريدارى و به كشورمان انتقال داده اند. 
ــاره به اهميت فراهم آورى مخطوطات در مقدمه، آشنايى مختصر با استاد  ــفرنامه3 با  اش در بخش اول س
ــتاد به لكنهو را بيان كرديم. در اين  ــفر ايشان به هند، خلاصه اى از مسافرت اس ــتوفى و انگيزه س خليل مس
ــهرهاى حيدرآباد، كانپور، پونه، بمبئى و دهلى را  ــفرهاى استاد به ش ــعى كرديم تا خلاصه اى از س بخش س
ــهرهاى ايران و همنشينى با اساتيد  ــتاد به ش ــفرها و خاطرات اس بازگو كنيم تا فرصت به مكتوب نمودن س

برجسته اين حوزه نيز فراهم شود.
ــت كه خاطرات و بازگو كردن سفرهاى استاد مستوفى علاوه بر انعكاس تلاش و  ذكر اين نكته لازم اس

1. رئيس گروه فراهم آورى مخطوطات سازمان اسناد و كتابخانه  ملى ايران 
2. در زمان غزنويان زبان فارسى به هند راه يافته بود.

3. نشريه پيام بهارستان، دوره دوم، سال دوم، شماره ششم، زمستان 1388، صص766-757. 
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سفر به هند براي جمع آوري ميراث مكتوب اسلام و ايران(گفتگو با استاد خليل مستوفي)/ علي صادق زاده وايقان

كوشش بى دريغ ايشان براى جمع آورى نسخه هاى خطى - كه نامى جز ايثار و گذشت نمى توان بر آن نهاد 
–  نقاط اخلاقى، انسانى و پندآموز فراوانى دارد كه براى جوانان امروزى بسيار مفيد است و راه هاى امر به 
ــاير ممالك و مذاهب معرفى مى نمايد. شايد  ــيع را به ملت هاى س معروف عملى را بيان مى كند و مكتب تش
ــتاد، تأثير و ارزش بيشترى در مقايسه با ارزش باز گرداندن آثار مكتوب ايران و  ــفر هاى اس ذكر خاطرات و س
ــتاد خواهش كرديم تا علاوه بر مباحث مربوط به  ــته باشد. به همين دليل از اس ــلام به آغوش وطن داش اس

نحوة تهيه، خريد و فروش نسخه هاى خطى، خلاصه اى از خاطرات اين سفرها را بيان كند. 

قسمت دوم: سفر به حيدرآباد1
ــى به نام عابد را معرفى كرد كه اصليتش عرب زبان بود  ــفر آقاى جورز2 در حيدرآباد، كتابفروش در اين س
ــت. اكثر خارجى ها كه به حيدرآباد سفر مي كنند به  ــى، فارسى و آلمانى را به خوبى مى دانس اما زبان انگليس
ــنا است. با راهنمايى آقاى عابد به كتابخانه اى رفتيم  ــراغ ايشان مى روند چون با تمام اساتيد حيدرآباد آش س
ــته جمع آورى كرده بودند. كتاب هاى زيادى  كه متعلق به اولاد نظام دكن3 بود و كتاب هاى مهمى در گذش

ــمين شهر بزرگ هند است. اين شهر  ــهرهاى بزرگ هند و پايتخت ايالت آندرا پرادش و  شش 1. حيدرآباد يكى از ش
ــلمانان تشكيل مى دهند. 35٪ مردم حيدرآباد مسلمانان سنى  حدود 6,7 ميليون نفر جمعيت دارد كه اكثر آن ها را مس
ــهر معابد، مساجد و بازارها شناخته شده  است و داراى طبيعت بسيار زيبايى مى باشد. حيدرآباد  مذهبند. حيدرآباد ش
ــهر خيبرآباد نيز به اين شهر وصل شده  ــده و در اين اواخر ش ــكندرآباد تشكيل ش ــهر بزرگ حيدرآباد و س از دو ش
ــاهيان در حدود دو صد سال بر اين شهر حكومت  ــانزدهم ميلادى سلسله قطب ش ــت. در قرن هاى پانزدهم و ش  اس
ــلطان قلى همدانى بوده  است. حيدرآباد بيشتر شبيه  ــتند و مركز حكومتشان گلكنده بود. بنيانگذار اين سلسله س داش
ــلمانان است. شهر حيدرآباد به ويژه بخش قديمى آن كه در حاشيه رود موسى قرار دارد، با فرهنگ غنى و  ــهر مس ش
ــلامى خود چهره خاصى در ميان شهرهاى هندوستان دارد. بناهاى عظيم و با شكوه اسلامى، مساجد و  ــكوفاى اس ش
بانوان محجبه اين شهر حكايت از عمق فرهنگ اسلامى در اين شهر داشته است و شهر حيدرآباد را به عنوان شهري 
اسلامى - ايرانى معرفى مى كند. اين شهر به جهات مختلف سياسى، فرهنگى، تاريخى، علمى و اقتصادى از شهرهاى 
ــور مى باشد. سابقه 500 ساله حضور ايرانيان در  ــى در جنوب اين كش مهم هند و يكى از قطب هاى اقتصادى، سياس
اين منطقه، عامل مهمى در ايجاد تحولات سياسى، اقتصادى و فرهنگى در جنوب هند شده به طورى كه امروزه هيچ 
مورخ و باستان شناسى نمى تواند بدون در نظر گرفتن نقش ايرانيان و پادشاهان مسلمان و شيعه مذهب ايرانى در اين 
ــته و حال منطقه ارائه كند. اثرات اين حضور تاريخى را مى توان در  ــتى از وضعيت گذش منطقه تصوير كامل و درس

معمارى، زبان، فرهنگ، هنر و ديگر ابعاد زندگى مردم جنوب هند به خوبى مشاهده نمود.
2. مدير كتابفروشى علوى در بمبئى، مشاور، راهنما و مترجم استاد مستوفى

ــتفاده از ضعف حكومت مركزي، منطقه تحت سلطه خود و از جمله  ــال 1724م نظام الملك آصف جاه با اس 3. در س
ــله نظام شاهيان حيدرآباد را بنيان گذارد كه تا زمان استقلال هند در سال  ــتقل اعلام نموده و سلس آن حيدرآباد را مس
ــاهان نظام در جنوب هند  ــي حكومت گوركانيان در دهلي حكومت پادش 1948ميلادي پا برجا ماند. پس از فروپاش
(دكن) مركزي براي تجمع هنرمندان و دانشمندان و محل رونق و شكوفايي فرهنگ و هنرهاي اسلامي گرديد. وجود 
ــابي را در اختيار حكومت نظام در حيدرآباد قرار داد تا به  ــنگ هاي قيمتي در اين ناحيه ثروت بي حس معادن متعدد س

راحتي بتوانند مشوق و حامي هنرمندان و دانشمندان باشند .
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سفر به هند براي جمع آوري ميراث مكتوب اسلام و ايران(گفتگو با استاد خليل مستوفي)/ علي صادق زاده وايقان

از ايشان خريديم، ازجمله:
_ سعدى به خط ميرعلى با تذهيب عالى 

_ مينياتورهاى كهنه به قطع رحلى
_ خمسه نظامى با مينياتورهاى صفوى 

_ جُنگ شعر به خط اوليا سميع با قطع بياض  
_ جُنگ شعر اكثراً به خط خود شعرا به قطع رحلى 

_ تعدادى مينياتور بسيار عالى كه حدس زده مى  شد كار بشنداس و منوهر از هنرمندان معروف و مهم هند بودند
_ كتاب هاى ديگرى كه اكثراً نفيس بودند

_ و قاليچه اي خريديم كه سجادة خود نظام دكن بود.
همين طور با راهنمايى آقاى جورز و چندين واسطه ديگر، كه آشنا شده بوديم، به سراغ نسخه هاى خوب 
ــب  ــى از ش و نفيس رفته و آن ها را هر روز خريديم. كتاب هاى مهم را به هتل مى آورديم و در هتل تا پاس

بررسى مى كرديم و از اين كار لذت مى برديم. 

موزه سالار جنگ1
ــطه ها قرارى نداشتند به ديدن آثار تاريخى در موزه ها مى رفتيم. يكي از اين موزه ها، موزه  روزها اگر واس
سالارجنگ بود. واقعاً موزه اى بسيار عالى و خيلى جالب بود. در اين موزه آثار بسيار جالبى نگهدارى مى شود. 
از جمله اشيايى كه نظر ما را جلب كرد، مجسمه اى از سنگي يك تكه با دو چهره متفاوت بود. در يك طرف 
ــيده بودند كه رگة  ــنگ را طورى تراش ــيار ظريف و هنرمندانه چهرة زيباى دختري را طراحى كرده و س بس
قهوه اى سنگ به طرف لباس و رگ سفيد سنگ دست ها و پاها را تشكيل مى داد. طرف ديگر اين مجسمه، 
سمبل شيطان بود كه قيافه زشت و ناخن هاى بلند زن عجوزه اي را به نمايش مى گذاشت. اين مجسمه كار 

يكى از استادان ايتاليا بود. 
ــد و مردم در  ــاعت هاى قديمى نگهدارى مى ش ــاعت 12 بود؛ به اتاق ديگرى رفتيم كه مجموعه س نزديك س
ــاعت 12 معلوم مى شود.  ــدن مردم را پرسيدم، گفتند: حدوداً س ــده بودند. علت جمع ش ــه اى از اتاق جمع ش گوش
ــر ساعت 12 درهاى آكاردئونى كمد باز شد. در وسط كمد  ــكل كمد بود. س روبروى در ورودى اتاق جعبه اى به ش
ــت  ــد و دو نفرى كه پتك آهنگرى به دس ــندان آهنگرى بود، از طرفين داخل جعبه نيز درهاى كوچكى باز ش س
داشتند، به طرف سندان رفتند. از دو طرف، 12 بار با پتك به سندان كوبيدند و ساعت 12 را اعلام كردند.  دو نفر 
پتك به دست به جاى خود برگشتند و درها بسته شد. سپس درب بزرگ آكاردئونى هم بسته شد، خيلى جالب بود.

ــت كه در آن اشياء قديمى از سراسر  ــومين موزه بزرگ هند اس ــالار جنگ (Salar Jung Museum) س 1. موزه س
ــف على خان مشهور به سالار  ــت. نواب ميريوس ــده كه نمادى از تمدن هاى گوناگون در جهان اس جهان گردآورده ش
جنگ (1889-1949م) كه در گذشته ها در سمت وزير بزرگ در حيدرآباد كار مى كرد طى 35 سال بخش عمده دارايى 
خود را براى گردآورى اين اشياى قديمى صرف كرد. در اين موزه اوراق دست نوشته به زبان فارسى درى وجود دارد. 
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مسلمان شدن دوچرخه ران 
ــيار باريك و كوچكى دارد كه در آن امكان تردد  ــهرى قديم و سنتى مى باشد، كوچه هاى بس حيدر آباد ش
ــى وجود ندارد. براى سفر به چنين مكان هايى، دوچرخه هايى مثل درشكه كوچك وجود داشت كه دو  تاكس
نفر مسافر حمل مى كرد. در يكي از روزها براى ديدن كتابخانه اى سوار دوچرخه شديم. پس از طى مسيرى 
ــده ايم با زحمت و رنج  ــوار ش ــيديم. من ديدم راننده با اين دوچرخه كهنه اى كه ما دو نفر بر آن س به پل رس
ــتد. فكركرد چون آهسته مي راند، اعتراض دارم،  ــربالايى را پدال مى زدند. گفتم كنار بزند و بايس زياد اين س
عذر خواهى كرد. گفتم برعكس، شما خيلى به زحمت مى افتيد، ما پياده مى شويم وقتى به سرازيرى رسيديد، 
دوباره سوار مى شويم و همين كار را كرديم. وقتى دوباره سوار شديم، پرسيد: همه مسافران اينجا (سربالايى) 
ــما را تا مقصد با همين چرخ  ــما چرا اين كار را كرديد (پياده شديد)؟ من وظيفه دارم ش ــوند، ش ــوار مى ش س
ــما اجرت مى گيرم. گفتم: ديدم در سربالايى شما خيلى به زحمت مى افتيد و  ــانم، من در مقابل آن از ش برس

ناراحت شديم، ما مسلمان هستيم و در دين ما همة انسان ها با هم برابر هستند.
ــؤالاتى از دين ما كرد و از اين كار ما خيلى مسرور شده بود. ما را به  ــير س دوچرخه ران هندى بود. در مس
محل مورد نظر رساند. خواستم كرايه بدهم، نگرفت. اصرار كردم، قبول نكرد. گفت: من اينجا منتظر مى مانم 
ــد، هر كجا خواستيد برويد، شما را بر مى گردانم. منزل نوابى بود. ما داخل رفتيم،  ــما تمام ش هر وقت كار ش
ــخص را به داخل خانه دعوت كند و چاى به او  ــيد. من از صاحب خانه خواهش كردم اين ش كار ما طول كش
ــم و دوچرخه ران با تعجب به ما نگاه مى كرد.  ــى مى كردي ــد. صاحب خانه چنين كرد. ما كتاب ها را بررس بده
ــيد: اين عكس ها متعلق  ــمايل بود.  هنگامى كه من آن ها را نگاه مى كردم، از من پرس چند قطعه خط و ش
ــمايل را گرفت و بوسيد. صاحب  ــت؟ گفتم اين شمايل يكى از رهبران مذهبى ما است. ش ــى اس به چه كس
خانه آهسته به من گفت: اين كارگر است، زياد رو ندهيد. بگذاريد برود بيرون و بايستد. دوچرخه ران متوجه 
ــتيم  ــد. مقدار زيادى كتاب خريده بوديم كه با اين چرخ نمى توانس ــد و خودش بيرون رفت. كار ما تمام ش ش
ببريم. دوچرخه ران رفت، وسيله ديگرى پيدا كرد و كتاب ها را داخل آن گذاشتيم و پشت سر آن با دوچرخه 
ــت بگيرد، من به اصرار دادم. گفت: مى خواهم دين شما را داشته  به طرف هتل راه افتاديم. كرايه نمى خواس
باشم، چه كار بايد بكنم؟ من روحانى را مي شناختم كه ايرانى و مقيم حيدرآباد بود. ايشان را راهنمايى كردم 
به دفتر روحانى برود. چند روز بعد روحانى را ديدم، گفت: شخصى را كه فرستاده بوديد، آمد و مسلمان شد.

 
دوست لوازم راديوفروش و مطب دكتر

ــه بانك مراجعه كرده  ــاى منوچهر زرى باف براى خرد كردن دلار ب ــافرت ها با مرحوم آق ــى از مس در يك
ــته بوديم كه با شخصى آشنا شديم كه در  ــريفات زيادى دارد. منتظر نشس بوديم. كارهاى بانكى در آنجا تش
حيدرآباد مغازه لوازم راديو فروشى داشت. ما را به مغازه اش دعوت كرد. با هم دوست شديم. عيد قربان ما را 
براى ناهار به منزلش دعوت كرد. مسلمان هفت امامى يعنى بحيره بود و گوسفند قربانى كرده بود. براى ما 
ــل حليم خودمان تهيه كرده بود. البته براى ما مخصوص تهيه كرده بود يعنى بدون فلفل و ادويه  ــى مث غذاي
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ــت خانه من بزرگ  ــود. فكر مى كردند ما نمك هم نمى زنيم. پذيرايى خوبى از ما كرد. اصرار داش ــك ب و نم
است شما چرا پول هتل مى دهيد؟ من اتاقي به شما مى دهم آنجا بمانيد ولى ما قبول نكرديم. چند روز بعد 
مرحوم آقاى زرى باف كسالتى پيدا كرد. چون من دكتر يا درمانگاه نمى شناختم با تلفن از ايشان خواستم كه 
ما را به دكتر خوبي راهنمايى كند. گفت: همين الان مى  آيم به هتل. آمد و ما را به مطب دكترى برد. خيلى 
مريض به نوبت نشسته بود. گفتم اينجا به اين زودى به ما نوبت نمى رسد. گفت: نه! نيم ساعت بيشتر معطل 
نمى شويم. ديدم هر دفعه پنج مريض با هم پيش دكتر مى روند. وقتى نوبت ما شد آقاى زرى باف با چهار نفر 
ديگر رفتند داخل مطب. به اصرار، راهنماى خودمان، جورز، را هم براى ترجمه داخل فرستاديم. چند دقيقه 
بعد همه ويزيت شدند و آمدند. پرسيدم چقدر زود معاينه شديد. گفت در مقابل ميز دكتر، نيمكتى بود كه هر 
ــؤالاتى مى كرد. براى بعضى با معاينه، و براى بعضى هم بدون معاينه نسخه  ــتيم. دكتر س پنج نفر آنجا نشس
مى نوشت. ما به كار دكتر زياد اطمينان نداشتيم ولى به ناچار نسخه دكتر را گرفتيم. آقاي زري باف داروهايى 

كه دكتر داده بود را تا فردا ظهر مصرف كرد. بعد از ظهر فردا كاملاً حالش بهتر شد. 

روپيه هاى هزارى
ــاعت 10:30 الى  اكثر معاملات در حيدرآباد از طريق بانك انجام مى گيرد و معمولاً مغازه ها و بانك ها س
11 شروع به كار مى كنند. هر زمانى كه كار بانكى داشتيم مجبور بوديم قدرى قدم بزنيم تا مغازه ها و بانك ها 
باز شوند. از مقابل بانكى رد مى شديم ديديم ساعت 9:30 مردم به صف ايستاده اند ولى مى دانستيم كه بانك 
ساعت 11 باز مى شود. علت را پرسيدم، گفتند: دولت هند ديشب اعلام كرده رو پيه هاى هزارى از رده خارج 
خواهد شد، هركسى كه روپيه هزارى دارد و از راه قانونى به دست آمده، بايد با ارائه مدرك به بانك مراجعه 
ــد باطل خواهد شد. ما 30 عدد روپيه هزارى  ــته باش كند و عوض كند و اگر مدركى براى قانونى بودن نداش
داشتيم و مدركى براى خرد كردن آن نداشتيم. 30 هزار روپيه هم آن زمان پول قابل ملاحظه اى بود. خيلى 
ناراحت بوديم. رفتيم به مغازه دوست لوازم راديوفروش. در ضمن صحبت جريان را به ايشان گفتيم. پرسيد: 
30 هزار روپيه الان همراهتان هست؟ گفتيم بله. گفت: به من بدهيد. تلفن را برداشت و با شخصى به زبان 
ــد پولتان را بگيريد.  فرداى همان  ــيد فردا بيايي ــى صحبت كرد. ما هيچ نفهميديم. گفت: نگران نباش كجرات
روز رفتيم، معادل پولمان، 200 روپيه ائى به ما داد. پرسيدم به چه صورت توانستيد خرد كنيد؟ گفت: نگران 
نباشيد. من احساس كردم هنوز نتوانسته خرد كند و اين پول را از خودش به ما داده است. به ايشان اطمينان 

دادم در سفر بعد اگر نتوانست خرد كند ما پولى را كه گرفته ايم به ايشان پس خواهيم داد.

مشكلات سفر
ــين بود. يك روحانى ايرانى  هتلي در حيدرآباد، مدينه هتل نام دارد. صاحب آنجا فردي ايرانى به نام ضابط حس
به نام حاج آقا سيد ريحان ا... در آن هتل اقامت داشت. چند روز قبل، از ايشان چند جلد كتاب خريده بوديم، از جمله:

ــخه كهنه احياءالعلوم غزالى كه تاريخ دقيق كتابت را فراموش كرده ام ولى اگر اشتباه نكنم 507 يا  _ نس
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505 هجرى قمرى بود
_ نسخه كهنه رباب نامه

_ كتاب طب به نام كناش الفاخر 
_ و نسخه هاى ديگر

ــهر ديگرى بروند، ما از آقاى ضابط حسين پول قرض كرديم  ــتند به ش چون حاج آقا ريحان ا... مى خواس
ــتيم. در روزهاى آتى پولى  ــين گذاش و پول كتاب ها را داديم و در قبال آن كتاب ها را پيش آقاى ضابط حس
ــم. روزى كه عازم بمبئى بوديم تا به  ــين گرفته بوديم پس داديم و كتاب ها را آوردي ــه از آقاى ضابط حس ك
ــب به هتل آمد، چند بسته شيرينى مخصوص و چند عدد از  ــت لوازم راديوفروش آن ش ايران برگرديم، دوس
كارهاى دستى حيدرآباد را به عنوان سوغات براى ما آورد. نصف شب پرواز داشتيم. وقتى به فرودگاه بمبئى 
رسيديم، كنار ريل گردان بارها منتظر شديم. تمام بارهاى مسافران آمد جز بار ما، همه مسافران بيرون رفتند 
ــتيم بپرسيم كه  ــد. ما به خاطر كتاب هاى خطى، از متصديان فرودگاه نمى توانس ــتگاه هم خاموش ش و دس
بارمان چه شد. آقاى منوچهر گفتند: حتماً مشكلى پيش آمده است، خيلى ناراحت بودند و به بيرون از سالن 
فرودگاه رفتند. بعد از حدود نيم ساعت ديديم بارهاى ما را آوردند و روى ريل انداختند. من با مشكلات زياد 
و به كمك چرخ دستى، بارها را به بيرون فرودگاه بردم و خوشحالى در چهره شادروان زرى باف نمايان شد. 
ــتاديم. اما چند تا از كتاب ها كه مهم بود را  ــتى به ايران فرس چند روزى كه در بمبئى بوديم كتاب ها را با كش

با خود به ايران آورديم. 

سرنوشت كتاب ها
ــافرت برمي گشتيم اكثر مشترى ها منتظر بودند تا ببينند چه كتاب هايى آورده ايم و هر كسى  وقتى از مس

نسبت به ذوق و علاقه خودش از كتاب ها مى خريد. 
_ سعدى به خط ميرعلى با تذهيب عالى را مرحوم آقاى حسين ثقفى اعزاز خريدند.

_ مينياتورهاى كهنه به قطع رحلى
_ خمسه نظامى با مينياتورهاى صفوى و چند كتاب ديگر را به موزه رضا عباسى داديم.  

_ جُنگ شعر به خط اوليا سميع با قطع بياض را مرحوم استاد احمد افشار شيرازى خريد.   
_ جُنگ شعرى كه اكثراً به خط خود شعرا بود، استاد محيط طباطبايى خريد .

ــهم مرا مرحوم غلامعلى عطارچيان خطاط به يكى از  ــيم كرديم س _ مينياتورها را  با آقاى زرى باف تقس
مجموعه دارها فروختند.

_ و اما قاليچه اى كه مخصوص نظام دكن بافته شده بود، در بازار به سراغ يكى از فرش فروش هاى آشنا 
ــت و بيش از 2000 تومان نمى خرند. چند روز بعد مرحوم آقاى دكتر يوسف  ــيده اس بردند و گفتند: اين پوس
نيرى براى خريد كتاب مراجعه كردند. صحبت قاليچه شد. گفتند: فردا بياوريد منزل من ببينم. بردم و ايشان 

قاليچه را ديدند. چون اين قاليچه بافت مهمى داشت، به قيمت خوبي خريدند. 
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_ كتاب احياء العلوم و رباب نامه را هم به كتابخانه دانشگاه مركزى داديم.

ادامه ماجراى 30 هزار روپيه
ــتم به هند بروم مقدارى تحفه براى دوست لوازم راديوفروش حيدرآبادى خريدم.  ــفر بعدي كه مى خواس س
وقتى به حيدرآباد رسيدم، اولين كارى كه كردم، رفتم به ديدن دوست لوازم راديوفروشى. از ايشان پرسيدم با 
اين پول ها چه كار كردى؟ آيا توانستيد خرد كنيد؟ گفت: بلى. داستانى دارد، گفتم: چى بوده؟ گفت: من اينجا 
ــه در منزل پول نقد دارد. من فرستادم 30 هزار را از او  ــيار خوبى دارد و هميش برادرى دارم كه وضع مالى بس
گرفتند تا كار شما در آن موقع راه بيفتد، بعد من خرد كنم تا به ايشان بدهم. دو روز بعد به عللى، اموال برادرم 
ــان دادم.  ــد. تنها آن پولى كه به امانت پيش من بود برايش ماند. من هم، بعداً خرد كردم و به ايش مصادره ش
سپس ادامه داد: من از شما تشكر مى كنم كه باعث شديد آن پول براى برادرم بماند. هدايايى كه از ايران برده 
ــان دادم. قبول نمى كرد و مى گفت: شما كاسب هستيد، نبايد اين كار را بكنيد. گفتم: ما ايرانى ها  بودم به ايش

اگر تحفه اى براى كسى ببريم و قبول نكند به ما توهين تلقى مى شود. با شنيدن اين موضوع قبول كرد. 

قسمت سوم: سفر به كانپور1
اكثر مسافرت هاى ما به شهر هاى مسلمان نشين بود، بيشتر كتاب هاى فارسى و خطى در اين شهر ها پيدا 
ــهر كانپور از نظر ما ايرانى ها به دليل مثنوى كانپور مى باشد كه در 7 مجلد، در آن شهر  ــهرت ش ــد. ش مى ش

چاپ شده، متن آن مثنوى  و حواشى آن شرح مى باشد. 
ــبتاً خلوتى داشت. آدرس راجه2 را داده بودند ولى چون به موقعيت شهر  ــديم. فرودگاه نس وارد فرودگاه ش
آشنا نبوديم از هر كه پرسيديم نتوانست ما را راهنمايى كند. پيرمردى را ديديم كه كمى هم فارسى بلد بود 
و راجه را هم مى شناخت. گفت: راه زيادى بايد برويد. براى ما وسيله اى گرفت و آدرس را به راننده داد و ما 
با آن وسيله به راه افتاديم. حدود يك كيلومتر ما را از كوچه هاى تنگ و تاريك و كثيف برد. بالاخره بعد از 
طى مسافت زيادى در اين كوچه ها به ميدان گاهى رسيديم. گفتند: منزل راجه صاحب اينجا است. در زديم. 
پيش خدمت آمد، ما را ديد و رفت به راجه اطلاع دهد. حدود 20 دقيقه منتظر مانديم. بالاخره اجازه دادند و 
ما وارد منزل شديم. باغ بسيار زيبا و ديدنى بود. انتهاى باغ ساختمانى بود كه راهنمايى كردند و ما وارد اتاقى 
شديم. بعد از چند دقيقه مرد سياه چهره و موقرى آمد و از اينكه ما معطل شده بوديم عذرخواهى كرد. دستور 
ــيد: ناهار خورده ايد؟، ما ناهار نخورده بوديم ولى  ــاعت حدود يك بعد از ظهر بود. از ما پرس پذيرايى داد. س
نمى خواستيم آنجا بخوريم، گفتيم: خورده ايم. گفت: اينها خسته هستند ببريد خانه مهمان، استراحت بكنند، 

1. كانپور بزرگترين شهر ايالت اوتار پرادش و نهمين شهر پرجمعيت هند است. اين شهر برحسب مساحت، پنجمين 
شهر بزرگ هند است. كانپور همچنين به نام منچستر آسيا شناخته مى شود. اين شهر در كنار رود گنگ قرار گرفته و 

مركزى صنعتى نيز به شما مى رود.  
2. در هند به بعضى بزرگان و معتمدين مذهب هند «راجه صاحب» و به بزرگان و معتمدى مسلمان «نواب صاحب» مى گويند. 
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بعد از ساعت چهار بيايند من كتاب ها را مى آورم تا ببينند. كنار باغ، ساختمان مجللى بود. پنجره ها به طرف 
ــم انداز بسيار زيبايى داشت. مقابل پنجره ها بهارخواب بزرگى بود كه تخت  ــد و چش رودخانه بزرگى باز مى ش
ــت. پيش خدمت ها گفتند شما تا ساعت چهار استراحت كنيد. ما سر ساعت  ــيار بزرگ و زيبايي داش مرمر بس
چهار مى آييم و شما را پيش راجه مى بريم. دوستم گفت: ناهار بخوريم يا نه؟ چه كار بكنيم؟ تصميم گرفتيم 
بيرون از باغ برويم و غذايى تهيه كنيم. خواستيم از درب خارج شويم كه دربان پرسيد: كجا مى رويد؟ گفتيم: 
ــم كمى قدم بزنيم. هيچ غذايى كه به درد ما بخورد پيدا نكرديم. بالاجبار چند تا تخم مرغ گرفتيم  مى خواهي
ــاعت چهار بود كه پيش خدمت درب اتاق را زدند. باز كرديم،  و داخل كترى چاى پختيم و خورديم. حدود س
ــم در بهارخواب روى تخت مرمر عوض  ــت، بفرمائيد ميل كنيد. ديدي ــت گفت: عصرانه حاضر اس پيش خدم
عصرانه ناهار مفصلى چيده اند، ولى ما خودمان را با تخم مرغ سير كرده بوديم. كمى چاى با كيك خورديم. 
ــتند. ما را بردند به سالن مهمانى كه قبل از ظهر رفته بوديم. ديديم راجه روى  ــما هس گفتند: راجه منتظر ش
ــخص مهمى از هر جاى دنيا به هند بيايد، حتماً به ديدن من هم مى آيد.  ــت. گفت: هر ش ــته اس مبلى نشس
ــناختم. از جمله آقاى دكتر بهارى و آقاى سيد  ــان داد. بعضى ها را مى ش مقدار زيادى كارت ويزيت به ما نش
قدوس مشهدى كه ايشان سال هاى زيادى به هند مى رفتند. ما را به سالنى برد كه مثل موزه بود با انواع و 

اقسام خنجر، شمشير، گلدان، كوزه هاى بزرگ چينى زيرخاكى و كلكسيون بشقاب. 
ــقاب ها، كتاب هاى نفيس با مرقع ناخنى بسيار عالى و بارقم، ولى قيمت ها را خيلى بالا  ــام بش انواع و اقس
ــان بخريم چون پول كافى نداشتيم. چند جلد كتاب از ايشان  ــتيم كتاب زيادى از ايش مى گفت. ما نمى توانس
ــترى مى كنيم. دستور داد ما را با ماشين  ــفر بعدى با آمادگى كامل مى آييم و خريد بيش خريديم و گفتيم: س

مخصوصي به فرودگاه بردند. 

قسمت چهارم: سفر به پونه1
در بمبئى عتيقه  فروشى به نام حاجى بائى بود. به ما پيشنهاد كرد سفرى به پونه بكنيم. عازم پونه شديم. 

ــترا پس از كلان شهر بمبئى است. پونه  ــهر بزرگ كشور هند و دومين شهر ايالت مهاراش ــتمين ش 1. پونه يا پونا هش
ــت كه در سال هاى اخير به عنوان نام رسمى شهر پذيرفته شده  است در مقابل نام پونا  ــهر اس گويش محلى نام اين ش
ــتعمار انگليس بود. با اين وجود هنوز در مواردى به ويژه در نام  ــهر و يادگار دوران اس ــى نام ش كه گويش انگليس
ــركت هايى كه پيش از اين به ثبت رسيده اند از نام پونا استفاده مى شود. پونه شهرى قديمى است كه  ــات و ش مؤسس
ــهر به 937 م باز مى گردد. ماهاراجه شيواجى بنيان گذار پادشاهى مراتا، در اين شهر به  دنيا آمد  ــابقه آن به  عنوان ش س
و در همانجا مى زيست. در سال 1730م پونه به مهم ترين مركز سياسى حكومت مراتا تبديل شد. از سال 1817م كه 
به امپراتورى بريتانيا پيوست تا به هنگام استقلال هند، به  عنوان پايتخت انگليسى ها در فصل بارندگى به كار مى رفت. 
شهر پونه اكنون با صدها مؤسسه آموزشى و نه دانشگاه بيش تر به عنوان شهرى دانشگاهى شناخته مى شود. افزون بر 
اين كارخانجات مختلف و صنايع شيشه سازى و ريخته گرى همچنين شركت هاى فناورى اطلاعات و خودروسازى 
ــهرى است آرام و خوش آب و هوا، داراى چندين بناى  ــمار مى آيند. پونه ش از ديگر مركز اقتصادى منطقه پونه به ش

تاريخى و جاذبه هاى توريستى، كه در ميان ديگر شهرهاى هند موقعيت نسبتاً ممتازى دارد. 
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ــى كه چند جلد كتاب خطى پشت ويترين گذاشته بود، سراغ  ــتيم. از عتيقه فروش ــنايى در پونه نداش هيچ آش
كتاب هاى خطى را گرفتيم. به ايشان گفتم: اگر براى ما كتاب پيدا كنى، حق شما محفوظ است. گفت: فردا 
بياييد من چند نفر مى شناسم، از آن ها وقت مى گيرم و شما را مى برم. فردا رفتيم. ما را پيش خانمى برد كه 
ــى صحبت كرد و گفت: اصليت من ايرانى است. شوهر من، منشى  ــت. خانم فارس 70 جلد كتاب خطى داش
ــيدم. گفت: من به ايرانى ها اطمينان  ــى كتاب ها، قيمت آن ها را از خانم پرس ــلطان دكن بود. پس از بررس س
ــوه به طرز ايرانى پذيرايى كرد، كه خيلى  ــيرينى و مي ــان قيمت بگذاريد و ببريد. از ما با چاى، ش دارم. خودت
ــانند، ما هم به آن عادت نداريم و مدت ها  ــير مخلوط مى كنند و مى جوش ــبيد، چون در هند چاى را با ش چس
بود كه هوس چاى ايرانى كرده بوديم. مشغول تقويم كتاب ها شديم. سر قيمت با خانم به توافق رسيديم. 

حدود يك ماه بود كه در هند بوديم. روزهاى آخر مسافرتمان بود و پولمان تمام شده بود. از خانم خواهش 
ــتيم بقيه پول را بدهيم و كتاب ها را ببريم.  كردم كه بابت كتاب ها بيعانه اى بدهيم و بعد از دو ماه كه برگش
گفت: شما كتاب ها را ببريد، من در تهران آدرس و شماره  حساب مى دهم، شما به اين حساب واريز كنيد. من 
ــت. خيلى خوشحال شديم. آدرس را گرفتيم و كتاب ها  اول فكر كردم تعارف مى كند، بعد ديدم نه! جدى اس
ــت به ما محبتى  ــيون عتيقه فروش را هم داديم. عتيقه فروش خواس ــى. كميس را برديم به مغازة عتيقه فروش
ــود. فرستادم بياورند  ــمير  ميوة خاصى آورده اند كه در ديگر نقاط هند پيدا نمى ش بكند. گفت براى من از كش
ــت در صورتى كه ما خيلى ميوه ها در هند ديديم كه ما در  ــما آن را بخوريد. آوردند، ديديم خرمالو اس تا ش
ايران نداريم ولى تعجب مى كنم چطور خرمالو در آنجا نيست. كتاب ها را آورديم به بمبئى، بعد با كتاب هاى 

ديگر به ايران فرستاديم. 
ــطه اى آمد و گفت: مقدارى كتاب ديده است.  ــب قبل از پرواز واس چند روز بعد كه عازم تهران بوديم، ش
ــطه رفتيم و كتاب ها را ديديم. يك جلد قرآن نفيس به خط  ــتيم به اصرار واس با وجود اينكه هيچ پولى نداش
ــتم از آن قرآن دل بكنم، از آقاى جوزر پول گرفتم و قرآن را خريدم.  ــت. من نتوانس عبدا... طباغ هروى داش
ــده با خود بياورم. از بركت خود  ــتيم همراه خودمان بياوريم ولى من تصميم گرفتم هر طورى ش نمى توانس
ــتيم بياوريم. اولين مشترى كه در ايران براى ديدن قرآن آمد آقاى كريم زاده تبريزى بود. آمدند  قرآن توانس
و تا قرآن را ديدند، پسنديدند و خريدند. ، جا دارد كه از زحمات ايشان قدرداني كنم كه سال هاى سال براى 
جمع آورى آثار ايران و چاپ و نشر كتاب هايى كه مربوط به هنر ايران مى باشد مانند احوال آثار نقاشان قديم 
ــطه پيدا  ايران و كتاب قلمدان و كتاب هاى ديگر تلاش كردند، مركز اصلى ما بمبئى بود. آنجا چندين واس

كرده بوديم كه در نبود ما كتاب پيدا مى كردند و به ما اطلاع مى دادند.
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 قسمت پنجم: سفر به بمبئى1
تازه به ايران برگشته بوديم كه يكى از واسطه ها اطلاع داد كه فورى به هند بياييد. چند روز بعد رفتيم. ما 
را پيش نوابى بردند كه در محل اعيان نشين شهر زندگى مى كرد. خانه بسيار مجللى داشت. ماشينِ شخصى، 
ــينِ شخصى نداشت. پرسيد: چه كتاب هايى مى خواهيد؟  ــى ماش در حياط بود كه در آن زمان در هند هر كس
ــم كتاب هاى قديمى. قطعات خط خوبى از خطوط ممتاز مرحوم ميرزا غلامرضاى اصفهانى، چند كتاب  گفتي
تزئينى از جمله سعدى به خط سيد گلستانه، قطعه خطى مزين به سوره حمد از ميرزا غلامرضا و خط شكسته 

از ميرزا غلامرضا آورد كه همه را خريديم. 
ــت. امام جماعتى به نام زنده ياد حجت الاسلام رجبى داشت.  ــجدى به نام مغول مسجد هس در بمبئى مس
ــته، كه نماينده حضرت آيت ا... العظمى نجفى مرعشى بود. شب ها بعد از  ــيار مرد شريف و انسانى وارس بس
نماز در دفتر ايشان مى نشستيم. از علماى شيعه و اهل علم مى آمدند. گاهى تا پاسى از شب بحث و صحبت 
ــان معرفى كرد. گفت كتابخانه اى را  ــخصى براى ديدن آقاى رجبى آمده بود. ما را به ايش ــت. ش ادامه داش
ــطه اى را معرفى كرد كه روز بعد با او قرارى گذاشتيم  ــما نشان مى دهد كه كتابخانه مهمى است. واس به ش
ــاختمان مهمى  ــيار محل زيبايى بود. س ــراى ديدن كتاب ها رفتيم. محلى در نزديكى بمبئى رفتيم،  بس و ب
ــان قبلاً با نواب هماهنگ كرده بود. ما را به  ــط باغ قرار گرفته بود. متعلق به نوابى بود و ايش ــت و وس داش
ــت.  ــاق نواب راهنمايى كردند. پيرمردى قدبلند و تندخو بود. كمتر حرف مى زد. چندين پيش خدمت داش ات
ــرد كه داخلش كلى كتاب و آلبوم و عكس هاى قديمى بود. ما حدود  ــى از پيش خدمت ها ما را به اتاقى ب يك
25 هزار روپيه قيمت گذاشتيم. واسطه پيش نواب رفت و برگشت و گفت: از 35 هزار روپيه كمتر نمى دهد. 

1. بمبئى با نام جديد مومباى  پايتخت ايالت ماهاراشترا از مهم ترين شهرهاى كشور هند است. بمبئى در زبان هندى 
به معناى ساحل خوب است. اين نام را، استعمارگران پرتغالى روى اين شهر نهادند. در سال 1996 نام اين شهر، به 
«مومباى» تغيير يافت كه نام يكى از خدايان زن هندى است. اما در خارج از هند، اين بندر بزرگ همچنان به بمبئى 
ــهر بزرگ و پرجمعيت كشور هندوستان و پايتخت تجارتى آن به شمار مى رود. اين شهر  معروف و يكى از چهار ش
ــمار مى رود. تمركز امور  ــازى هند به ش در واقع مركز بانكدارى، تجارت، مبادلات مالى، بازرگانى و صنعت كشتى س
ــاهراه ارتباطى هند با ايران و جهان  ــتقلال هند نيز ادامه يافته و به عنوان ش اقتصادى و تجارى در بمبئى پس از اس
ــز توليد پارچه هاى پنبه اى و فيلم هاى  ــت. بندر بمبئى، بزرگترين مرك ــرب اهميت راهبردى خود را حفظ كرده  اس ع
سينمائى شبه قاره هند است و از اين رو به «بالوود» نيز شهرت دارد. شديدترين جلوه هاى تضاد طبقاتى جامعه هند 
ــار در اين شهر زندگى مى كنند و از سوى ديگر  ــو صاحبان ثروت هاى سرش ــهر يافت. از يك س را مى توان در اين ش
ــتند. بيش از نيمى از جمعيت شهر، در حصيرآبادها  ــكم خويش نيس ــير كردن ش توده هاى فقيرى كه حتى قادر به س
ــهروندان هندى از ايالت هاى مختلف به اميد فرصت هاى  ــيارى از ش و حلبى آبادها به تيرگى روزگار مى گذرانند. بس
ــهر مهاجرت مى نمايند. از همين رو تعداد ساكنين اين شهر در روز 3 ميليون نفر بيش از ساكنين در  ــغلى به اين ش ش
ــتعمار انگليس بر هند، بمبئى مركز بخش هاى ادارى و حكومتى انگلستان در شبه  ــب برآورد مى شود. در زمان اس ش
ــتان «دروازه هند» بود. امروزه بمبئى يكى از مراكز بزرگ تجارى، فرهنگى و  ــماره رفته و از نظر انگلس قاره هند به ش

گردشگرى هندوستان است. 
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ــطه راست نمى گويد. شب به آقاى جوزر زنگ زدم و داستان را تعريف كردم. ايشان  ــاس كردم واس من احس
ــت. دو روز بعد با آقاى جوزر به محل آدرس رفتيم. بعد از  ــطه را مى شناسم. آدم درستى نيس گفتند من واس
ــاعت جستجو در خيابان ها آدرس را پيدا كرديم. آقاى جوزر رفتند و با نواب صحبت كردند و از نواب  يك س
ــما گفته اند؟ به جوزر گفته بود 15 هزار روپيه. فرداى آن روز هم يك هندى را به  ــيدند: چه مبلغى به ش پرس
آنجا برده بود و همه را به 17 هزار روپيه خريده بودند. نواب وقتى قضيه را فهميد، خيلى ناراحت شد و ما را 

به داخل ساختمان دعوت كرده، گفت: چند جلد كتاب خوب دارم كه آن ها را به شما خواهم داد. 
_ يك جلد كلام ا... نفيس و سه سطرى آورد كه خطاطش همان كسى بود كه سر در تاج محل را نوشته 

و در تحفة العالم شرح حالش هست. 
_ يك جلد كتاب به خط سلطان على مشهدى 

_ و چند جلد كتاب ديگر خريديم. 
ــجدى بود متعلق به فرق  ــتيم و در خيابان محمدعلى رود1 چورى بازار مس فرداى همان روز كارى نداش
ــنگ مرمر كار  ــقف با س ــجد. تا س هفت امامى كه زير نظر آقاخان محلاتى بود. رفتيم براى ديدن داخل مس
كرده بودند و تمام آيات قرآن روى سراسر ديوارها حكاكى شده بود و داخل خطوط را با طلا پر كرده بودند. 

خيلى جالب بود. 
ــمه بود كه مردم به آن ها تعظيم  ــپس به معبدى رفتيم كه متعلق به هندوها بود. داخل معبد چند مجس س
ــيدند و فقط وسط سرشان  ــان را از ته با تيغ مى تراش مى كردند. پيروان معبد مردهايى بودند كه موهاى سرش
را حدود 20 يا 30 سانتيمتر بلند مى كردند. قيافه عجيب و غريبى داشتند. دوستى از بمبئى كه همراه ما بود 
از ديدن اين مجسمه و احترامى كه پيروان آن به اين مجسمه مى گذاشتند خنده اش گرفت و با صداى بلند 
خنديد. يك نفر از متصديان معبد آمد و اعتراض كرد و ما را به طرف درب خروجى راهنمايى كرد. متصدى 
ــتم اعتراض كردم. چون مرحوم استاد محيط طباطبايى گفته بودند در هند  ــد كه من به دوس آنجا متوجه ش
ــمه اى احترام مى گذارند، شما هم  ــخصي يا مجس ــتند، هر كجا ديديد چند نفر به ش فرق مذهبى زيادى هس
بايستى از نظر ادب احترام بگذاريد. نزديك درب خروجى اتاقى بود كه مأمور ما را به آن اتاق راهنمايى كرد. 
من نرفتم، شخصى از اتاق بيرون آمد و مؤدبانه هر دوي ما را تعارف كرد، وارد اتاق شديم. شروع به صحبت 
ــت شما نسبت به اين بت ها  ــديم. رفتند و مترجم آوردند. مترجم گفت: اين دوس كرد، ما كاملاً متوجه نمى ش
ــده اند. از بى احترامى دوستتان  ــتتان اعتراض كرده ايد و آن ها متوجه ش ــما به اين دوس بى احترامى كرده و ش
خيلى ناراحت شده، اما از كار شما خيلى خوششان آمده است. كادويي كه مربوط به معبد است به شما هديه 

مى كنند. ما عذر خواهى كرديم و از معبد خارج شديم. بعد از يك هفته به ايران برگشتيم. 

1. در هند به خيابان، رود مى گويند. 
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سرانجام خطوط
ــبيرى خريدند كه يكى از استادان انجمن خوشنويسان بود.  ــتاد ش خطوط ميرزا غلامرضاى مرحوم را اس
بعد از چند سال ايشان تصميم به فروش قطعات خود كرده بودند. همه را به كتابخانه ملى ايران خريديم. 
كتاب به خط سلطان على مشهدى را محمدعلى خان مسعودى خريدند كه از مجموعه داران آن زمان بودند.

و قرآنى كه كاتب اش، خطاط سر در تاج محل و بسيار هم نفيس بود، چندين نفر از مجموعه داران، از جمله: 
مرحوم دكتر جزايرى، سهيلى خوانسارى و دكتر نيرى آمدند كه از نظر قيمت معامله مان نشد. آقاى سهيلى1 
به مهندس شريف امامى2 اطلاع داده بود. ايشان آمدند، قرآن را ديدند، مورد پسندشان شد و خريدند. دو هزار 
ــان كم بود، گفتند: قرآن باشد، بعداً مى آيم، پول را مى دهم و مى برم. گفتم  تومان از مبلغ كل قرآن، همراهش
ببريد بقيه طلب من. برادرشان كه همراه ايشان بود گفت: آقا شما ببريد من پول را بعداً مى آورم و به مستوفى 
ــى هستم، از اين مغازه كه بيرون رفتم  مى دهم. گفتند: نه! من نمى توانم اين كار را قبول كنم، من مرد سياس

معلوم نيست چه سرنوشتى داشته باشم. قرآن را نبردند. بعداً پول را آوردند و قرآن را بردند. 

قسمت ششم: سفر به دهلى3 
ــتيم، مى رفتيم. اين بار  ــهرى كه مى خواس ــفرها، اول به بمبئى مى رفتيم. بعد از آنجا به هر ش در تمام س
ــتمان آقاى جوزر، چند روزى را در  ــى بود ولى طبق معمول به بمبئى رفتيم و به اتفاق دوس ــان دهل مقصدم
بمبئى بوديم. جزيره اى در نزديك بمبئى بود كه مى گفتند: جزيره ميمون هاست. وقتى وارد جزيره مى شويد 
ميمون ها به پيشواز شما مى آيند. به همين دليل هر كسى مقدارى موز مى گرفت تا وقتى ميمون ها آمدند به 
آن ها بدهند. ما هم، همين كار را كرديم. از كشتى پياده شديم چندين ميمون آمدند و ... يكى از توريست ها 

وقتى ميمون آمد تا موز را بگيرد، زد به دست ميمون و دست ميمون درد گرفت و ميمون فرار كرد ...
در داخل جزيره، وسط سنگ ها را كنده بودند و اتاق هاى متعدد و استخر درست كرده بودند. عجيب اين 
ــيرين و مناظر خيلى زيبايى وجود داشت. با اين كه تمام جزيره  ــط درياى آب تلخ، استخر آب ش بود كه وس
سنگ بود، از وسط سنگ ها درختان بزرگ و تنومندى به عمل آمده بود. زير درختى ايستاده بوديم.  توريستى 
ــتاده بود. متوجه شديم بالاى درخت يك ميمونى آمده، در  ــت ميمون زده بود كنار ما ايس كه با پايش به دس
دستش نارگيلي است و اين شخص را تعقيب مى كند. ميمون مي خواست نارگيل را به سر آن شخص بزند، 

1. رئيس كتابخانه ملك 
2. رئيس مجلس سنا 

3. دهلى دومين كلانشهر بزرگ هند است و دهلى نو، پايتخت هند، نيز بخشى از اين كلانشهر است. شهر دهلى يكى 
ــت و با قدمتى افزون بر 5000 سال به همراه دمشق و بنارس از قديمى ترين شهرهاى  ــهرهاى هند اس از بزرگترين ش
ــته و از نو ساخته شده  است. دهلى قديمى ترين ناحيه  ــود. اين شهر تا كنون 11 بار ويران گش ــوب مى ش جهان محس
مسكونى جهان به  شمار مى رود كه تا كنون همواره مسكون بوده  است. دهلى آميخته اى است از جامعه سنتى و مدرن 

و نمودى است از اجتماع مذاهب، قوميت ها و فرهنگ هاى مختلف.  
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كه توريست فهميد و فراركرد. ميمون بلافاصله نارگيل را پرت كرد ولى به آن شخص نخورد. 
ــود را با ريش تراش اصلاح  ــت. من صبح صورت خ ــويى هتل پنجره اى به بيرون داش ــى، دستش در دهل
مى كردم. از پنجره متوجه شدم بالاى ديوار ميمونى نشسته، به من نگاه مى كند. من ريش تراش را به صورتم 
مى كشيدم و او هم به تقليد از من دستش را به صورتش مى كشيد. اصلاحم تمام شد. ريش تراش را گذاشتم 

آنجا و آمدم بيرون، ديدم ميمون آمده، مى خواهد ريش تراش را ببرد، ما رسيديم و فرار كرد. 
چند روز بعد به دهلى رفتيم. در دهلى دوستى داشتم به نام دكتر اسلم خان كه گوينده برنامه فارسى راديو 
ــگاه  ــگاه دهلى هم تدريس مى كردند. از ما براى بازديد از دانش دهلى بود. به ايران هم آمده بودند و در دانش
دعوت كردند. در مسير دانشگاه ديديم پلى در دست احداث بود و زن ها با چه زحمات زيادى سيمان و مصالح 
ــيدم: حالا با وجود  ــان پرس ــنگين بود به بالاى پل مى برند. از ايش ديگر را در ظرفى كه خودش هم خيلى س
ــايل جديد پيشرفته، چرا زنان چنين كارهاى سختى را انجام مى دهند؟ گفت: جواب  بيل هاى مكانيكى و وس
شما را در دانشگاه خواهم داد. وقتى به دانشگاه رسيديم، در بازديد از جاهاى مختلف ما را به اتاق آزمايشگاه 
بردند. دكتر اسلم خان گفتند: در اين آزمايشگاه از مدرن ترين و پيشرفته ترين وسايل استفاده مى شود. در پلى 
ــتفاده مى كنند، چون جمعيت هند زياد است، مى خواهند كارى براى  ــايل اس را كه ديديد از قديمى ترين وس
ــد. اگر از وسايل جديد استفاده كنند خيلى از كارگرها بيكار مى مانند. دكتر اسلم خان راجه اى را  كارگرها باش
به ما معرفى كرد كه كتاب و عتيقه جات زيادى داشت. به اتفاق رفتيم در دهلى به منزل راجه. در طبقه دهم 
ساختمانى بسيار عالى سكونت داشت. وارد سالن شديم. ميز ناهارخورى بزرگى از شيشه ميرال بود كه راجه 
گوشه اى از ميز نشسته و مشغول غذا خوردن بود. كنار ميز هم چندين پيش خدمت به رسم هندى ها ايستاده 
بودند. به ما هم هيچ تعارف نكرد. وقتى غذايش تمام شد رفت به اتاق ديگر. پيش خدمت ها به ما گفتند پشت 
سر راجه به آن اتاق برويم. در اتاق دوم تختى با پايه هاى كوتاه و متكاى خيلى باريك بود. راجه روى تخت 
ــته كرد و بلند شد. ما گفتيم: حتماً مى خواهد ورزش كند.  ــت هايش را باز و بس خوابيد و چندين بار پاها و دس
هيچ اعتنايى هم به ما نداشت و از كارهايش متعجب شده بوديم. بلند شد و رفت به سالن سوم. ما هم پشت 
سر آن وقتى وارد شديم مثل موزه بود. انواع و اقسام اشياء شكستنى و جارهاى رنگى (لوسترهاى بزرگ) و 
عتيقه جات و مبل هاى آنتيك بود. به ما تعارف كرد بنشينيم، سپس دستور داد از ما پذيرايى كردند. بعد از ما 

پرسيد: چه مى خواهيد؟ راهنما گفت: كتاب مى خواهند. دستور داد 3جلد قرآن خطى آوردند. 
_ يك جلد قرآن به قطع وزيرى، با كاغذ سرمه اى رنگى كه تمام قرآن با آب طلا كتابت شده بود. 

ــيار عالى، هر كدام از سر سوره ها حدود 5  ــرلوح بس ــيار زيبا و س ــلطانى، خط بس _ قرآن دوم به قطع س
ــت و زمان صفويه نوشته شده بود. قرآن رقم نداشت، اما تذهيب بارقم بود. اسم مذهب  ــانت تزئينات داش س

الان يادم نيست و فراموش كرده ام. 
- قرآن سوم، سه سطرى با جلد ممتاز، خط ثلث و نسخ، تذهيب عالى.

قيمت را خيلى بالا مى گفت و مبلغ مورد نظر ايشان را ما نداشتيم. ناچار شديم از ايران پول بخواهيم. آن 
موقع هم پول فرستادن از ايران مخصوصاً به هندوستان خيلى مشكل بود. به ناچار برادر كوچكم از ايران با 
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خودش پول به هند آورد و قرآن ها را خريديم. اين سفر ما با انقلاب مصادف شده بود. همه فرودگاه ها بسته 
شده بود. از دهلى به بمبئى برگشتيم. ديگر هيچ كارى نمى توانستيم بكنيم. عجله داشتيم به ايران برگرديم. 
ــدن فرودگاه اطلاع پيدا كنيم. بالاخره بعد از چند روز فرودگاه  هر روز به دفتر ايران اير مى رفتيم تا از باز ش

باز شد. با اولين پرواز به ايران برگشتيم. 

عاقبت تلخ كتاب ها
ــتيم در هند خرج كرده بوديم. علاوه  اما آن موقع براى فروش كتاب موقعيت خوبى نبود. هرچه پول داش
بر آن مقدارى هم بدهكار بوديم. براى فروش كتاب ها هر چه تلاش كرديم، نتوانستيم. بعضى روزها مرحوم 
استاد ابراهيم بوزرى1 مى آمدند، قران بزرگ را مى ديدند و خيلى خوششان مى آمد. قرآن را حدود 10 الى 15 
ــاعت مى گفتند بده باز هم نگاه كنم. به  ــا مى كردند و واقعاً لذت مى بردند. دو مرتبه بعد از نيم س دقيقه تماش

هر كدام از مشتريان كه تلفن كردم، هيچ كس حاضر به خريد نبود. مؤسسات هم خريد نداشتند. 
شخصى به نام آقاى برقعى2 مراجعه كرد. طالب خريد شد. اما قيمتى كه مى خواستند حدود خريد ما در هند 
بود. ندادم. هيچ سودى براى ما نداشت. چند روزى منتظر شدم. خريدارى پيدا نشد. بالاجبار دو مرتبه زنگ 
ــتند. اين  ــان و گفتم بياييد معامله كنيم. آمدند. اين دفعه20 درصد هم كمتر از قيمت قبلى خواس زدم به ايش
ــى هم انجام نمى گرفت. واقعاً مانده بودم. ديگر  بار از قيمت خريد هم كمتر بود و ندادم. هيچ خريد و فروش
ــتم بگويم. روزى در خيابان فردوسى روبروى فروشگاه فردوسى ايشان را ديدم. از  ــان هم نمى توانس به ايش
ايشان گله كردم. گفتم قرآن به آن نفيسى را نخريدى. گفتند حالا هم بدهى مى خرم. اين بار 10 درصد هم 
زير قيمت بار دوم مشترى بود، يعنى 30 در صد پايين تر از قيمت خريد. بالاجبار فروختم. دو قطعه چك به 
ــى با چند جلد كتاب معاوضه كرد. قرآن  ــد. قرآن طلايى را هم عتيقه فروش من دادند كه به زحمت وصول ش

سه سطرى را هم مرحوم آقاى دكتر خرمى  خريدند. 
ــال پيش بود، اكثراً آن ها را  ــت زمان، كه تقريباً 37-38 س از هند خاطرات زيادى دارم ولى در اثر گذش

فراموش كرده ام. 
ــرج دادند و فرصتى را در  ــر حوصله اى كه در تهيه اين مطالب به خ ــتوفى به خاط ــتاد مس در پايان از اس
اختيار بنده نهادند تا از تجربيات ارزنده استاد بهره مند شده و در اختيار علاقمندان قرار دهيم، سپاسگزارم.  

1. استاد خوشنويسى ايران.
2. خريدار نسخه هاى خطى. 


